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 قرآن مبین 




 (۲۴)
سوره شمس 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره شمس 

دو روایت در فضیلت سوره  

الــصّادق (علیه الســلام)- یُستْحَبَُّ لمَِــنْ یَکوُنُ قَلیِلَ الـرـِّزقِْ وَ الــتَّوْفیِقِ کثَیِرَ الخُْسْــراَنِ وَ الحَْسَــراَتِ أَنْ یُدْمِــنَ فِی قِــراَءَتِــهَا یُصیِبُ فیِهَا 

زِیَادَهًًْ وَ توَْفیِقاً.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص ۱۳۲ 

امـام صـادق (علیه السـلام)- سـزاوار اسـت که هـرکس روزي و کامیابی اش انـدك، و زیان و افـسوس او بسیار اسـت، پیوسـته 

این سوره را بخواند تا از آن فزونی و کامیابی حاصل کند. 

الرّسول (صلی الله علیه و آله)- منَْ کانَ قَلیِلَ التَّوْفیِقِ فَلیُْدْمنِْ قرِاَءَتهََا یوَُفِّقهُْ اللَّهُ أَینَْمَا توََجَّهَ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۳۲ 

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه)- هـرکه کامیابی اش انـدك بـاشـد، بـاید پیوسـته این سـوره را بـخوانـد تـا خـداونـد او را در هـرکجا 

که روي آورد، کامیاب گرداند. 
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آیات 1 و 2: 

وَ الشَّمْسِ وَ ضحَُاهَا، وَ الْقَمرَِ إِذاَ تلَاهََا. 

این سـوره بـا یازده قـسم آغـاز می شـود، در قـرآن این تـعداد قـسم مـانـند نـدارد. آغـاز چنین بـا شکوهی نـشان می دهـد جـواب 

قسم ها باید مطلب بسیار حائز اهمیتی باشد. 

سوگند به خورشید، و نور فراگیرش. سوگند به ماه که از پی خورشید درآید. 

ضحی: 

مفردات: انبساط الشمس و امتداد النهار و سمّی الوقت به.  

مقاییس: یدلّ علی بروز الشیء، فالضحی امتداد النهار و ذلک هو الوقت البارز المنکشف.  

طـلوع خـورشید و آغـاز روز اسـت (مـفردات)، آشکار شـدن هـر چیز اسـت، آغـاز روز هـم بـه جهـت آشکار شـدن نـور خـورشید 

است. (مقاییس) 

ضمیر تلاها به شمس بازمی گردد. خورشید که غروب می کند ماه در آسمان هویدا می شود. 
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چند روایت که تطبیقی زیبا در خورشید و ماه است: 

الصّادق (علیه السلام)- الشَّمْسُ رَسوُلُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بهِِ أَوْضحََ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ لِلنَّاسِ دِینهَُمْ.  

الکافی، ج۸، ص۵۰  

الرّسول (صلی الله علیه و آله)- مثََلِی فیِکُمْ مثََلُ الشَّمْسِ وَ مثََلُ عَلِیٍّ مثََلُ الْقَمرَِ فَإِذاَ غَابتَِ الشَّمْسُ فَاهتَْدَواْ بِالْقَمرَِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۳۴  

الـباقرـ (علیه السـلام)- فَـضرَبََ مَـثَلَ محَُـمَّدٍ (صلی الـله علیه و آلـه) الـشَّمْسَ وَ مَـثَلَ الْـوَصِیِّ الْـقَمرََ وَ هُـوَ قَـوْلُـهُ عَـزَّوَجَـلَّ جَـعَلَ الـشَّمْسَ 

ضیِاءً وَ الْقَمرََ نوُراً.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۳۴ 

تطبیقی که در این روایات بیان گـردیده اسـت، می تـوانـد راهی بـراي تطبیق تـمامی قـسم هـاي این سـوره بـگشاید. از بیان آن 

معذورم چرا که احتمال انکار مخاطب را می دهم. 
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آیات 3 و 4:  

وَ النَّهَارِ إِذاَ جَلَّاهَا، وَ اللَّيْلِ إِذاَ يَغْشَاهَا. 

جلو:  

مقاییس: هو إنکشاف الشّیء و بروزه. 

انکشاف و آشکار شدن است، که معمولاً بعد از خفاء می باشد. 

سـوگـند بـه روز، وقتی زمین را روشـن می کند. ضمیر هـاء بـه زمین بـاز می گـردد، بـا این که در آیات قبلی مـرجـع نیامـده اسـت. 

اگر ضمیر به خورشید بازگردد دچار تکلّف خواهیم شد. در سوره ي لیل آمد: و النهّار اذا تجلّی.  

غشی: 

مقاییس: یدلّ علی تغطیة شیء بشیء. 

التحقیق: هو ستر حتی یستولی به، و یحلّ فیه و بهذه القیود تتمیزّ من موادّ الستر و التغطیة و و الواراة و غیرها. 

سـوگـند بـه شـب، وقتی زمین را می پـوشـانـد. ضمیر هـاء مـانـند آیه ي قـبل بـه زمین بـاز می گـردد. در مـضارع آمـدن یغشی و 

ماضی آمدن جلّی لطیفه اي است.  
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آیات 5 و 6:  

وَ السَّمَاءِ وَ مَا بنََاهَا، وَ الأرَْضِْ وَ مَا طحََاهَا. 

سـوگـند بـه آسـمان، و آن که آن را بـرافـراشـت. مـا مـوصـولـه اسـت، و ضمیر فـاعلی بـناهـا بـه خـداونـد مـتعال بـاز می گـردد. الـبته 

می تـوان سـطرهـا نـگاشـت که مـا بـه غیر ذوي الـعقول بـرمی گـردد، و نمی تـوانـد مسـتقیم بـه خـداونـد بـرگـردد، و … ؛ امـّا این هـا 

بافتن است، در نهایت خداوند است که آسمان را برافراشت و زمین را گسترانید. 

طحی: 

مقایسس: یدلّ علی البسط و المدّ، من ذلک الطحو و هو کالدحو و هو البسط. 

التحقیق: هو بسط فی الارض أو علی الارض، لا مطلق الانبساط. فلا یقال یطحی الرزق بین العباد أو طحی الرحمة. 

سوگند به زمین، و آن که آن را گسترانید. 
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آیات 7 و 8:  

وَ نَفْسٍ وَ مَا سوََّاهَا، فَأَلهَْمهََا فجُوُرهََا وَ تَقوْاَهَا. 

سوگند به جان، و کسی که آن را کامل و موزون قرار داد. 

نـفس در اسـتعمال قـرآنی خـود و خـویش اسـت. مـراد جـسم نیست، بلکه جـان اسـت. و مـراد نـفس و روح نـزد فـلاسـفه هـم 

نیست. بلکه اعـتباري عـرفی اسـت که از خـود درمی یابیم. بـه همین جهـت نـفس در قـرآن بسیار اسـتعمال شـده اسـت. در 

کریمه نیز بـه عـنوان سـوگـند آخـر بـه جـان قـسم می خـورد، و بیان می کند که جـان بـه عـنوان مـوجـودي داري روح و حیات در 

کامل ترین حال آفریده شده است. قسم هاي سوره ي شمس از آفاق آغاز گردید و به نفس ختم شد. 

براي شرح آیه ي 8 باید سه لغت الهام، تقوي و فجور را در لغت واکاوي کنیم. 

لهم: 

مفردات: القاء الشیء فی الرّوع، و یختصّ ذلک بما کان من جهة الله تعالی و جهة الملأ الأعلی. 

التحقیق: هو ورود شیء الی باطن شیء و جوفه، مادیاً أو معنویاً. 

فجر: 

التحقیق: انشقاق شیء حتّی یخرج و یظهر شیء، کما فی انفجار الماء. 

وقی: 

مقاییس: تدلّ علی دفع شیء عن شیء بغیره. و الوقایة: ما یقی الشیء. 
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التحقیق: هوـ حـفظ الشیء عـن الخـلاف و العصیان فی الخـارج و فی مـقام الـعمل، کما أنّ الـعفةّ حـفظ الـنفس عـن تمـایلاتـه و شـهواتـه 

النفسانیةّ. 

و یقابله الفجور: و هو انضقاق حالة الاعتدال و الجریان الطبیعیّ المعروف و خروج أمر مخالف یوجب فسقاً و طغیاناً. 

الـهام الـقاء در بـاطـن اسـت. و مـختصّ انـسان هـم نیست، چـنان که در سـوره نحـل، آیه ي 68 آمـده اسـت: وَ أَوْحـى رَبُّكَ إِلَـى النَّحْلِ 

أَنِ اتَّخِذِي منَِ الجبَِْالِ بيُوُتًا وَ منَِ الشَّجرَِ وَ ممَِّا يَعرِْشوُنَ. وحی از شعبات الهام است، می توان گفت اخصّ از الهام است. 

تـقوي از وقـایه اسـت. وقـایه بـه مـعناي حـفظ و مـراقـبت اسـت. بهـترین مـعادل بـراي آن مـراقـبه اسـت. فـجور مـقابـل تـقوي اسـت، 

با توجهّ به معناي لغوي وقتی است که انسان از دائره ي عبودیت خارج می شود.  

حـفظ خـویش در دوسـاحـت مـعنا دارد: جـسم و روح؛ مـا بـا مـراقـبت از جـسم خـود بیشتر آشـنا هسـتیم تـا روحـمان، مـراقـبت از 

جـسم در شـرایط مـختلف ابـزار و راه هـاي گـونـاگـونی را طـلب می کند،  بـراي مـثال اگـر کسی می خـواهـد وارد دریایی عمیق 

شـود، جـلیقه ي نـجات می پـوشـد،  اگـر بـخواهـد وارد سـاخـتمانی نیمه کاره شـود، کلاه ایمنی بـر سـر می گـذارد. یک راه بـراي 

حـفظ خـویش وجـود نـدارد. دربـاره ي روح نیز چنین اسـت. روشـن اسـت که مـراد از تـقوي در ادبیات دینی حـفظ جـسم 

نمی بـاشـد،  چـرا که هـر صـاحـب عقلی آن را بـلد اسـت. بلکه مـراد مـراقـب روح و حقیقت خـود بـودن اسـت. بـراي همین 

بهترین معادل براي تقوي، مراقبه است، همواره در هر لحظه متوجهّ حضرت حقّ بودن. 

پـس از 11 قـسم، جـواب آن بیان می شـود. آن مـقدمّـه ي بـا شکوه بـاید جـوابی بسیار مـهمّ داشـته بـاشـد. راه خیر و شـرّ را بـه 

انـسان الـهام کرد. ضمیر هـاء در ألـهمها بـه نـفس بـر می گـردد. خـوبی و بـدي را بـه او نـشان داد. کجا این کار را کرد؟ در بـاطـن 

انـسان، هـمان فـطرت او. این کریمه نـشان می دهـد که انـسان مـخاطـب الـهام خـداونـد مـتعال اسـت. و بـلاواسـطه هـم مـخاطـب 

اسـت. انـسان نیاز بـه امـري وراي خـود نـدارد. هـر آن چـه لازم دارد بـه او فـهمانـده شـده اسـت. راه صحیح (صـراط مسـتقیم) از 

راه فـجور (غیر المـغضوب علیهم و لا الـضالین) بـراي او کامـلاً روشـن گـردیده اسـت. امـّا انـسان بـه جهـت غـفلت و حـبّ دنیا، 
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گـویا این نـدا را درون خـود نمی یابـد. و بـه نـاچـار سـراغ وراي خـود می رود، غـافـل از این که تـا مـوانـع رفـع نـشود، بـرون او 

نفعی برایش نخواهد داشت. 

سؤال اساسی براي انسانی که این آیه را می خواند این است که چرا این نداي درونی را نمی شنود؟ 

شـما تـصوّر کنید در محیطی قـرار گـرفـته اید که رادیو و تـلویزیون روشـن اسـت، چـندین نـفر نیز هـم زمـان در حـال صـحبت 

کردن هسـتند، یک صـداي خفیفی هـم از دور بـه گـوش می رسـد، شـما یا آن صـدا را نـخواهید شنید،  یا اگـر هـم بـشنوید مـتوجّـه 

مـرادش نـخواهید شـد. داسـتان مـا در زنـدگی نیز همین اسـت. انـواع تـعلّقات بـرونی و درونی مـا را احـاطـه کرده اسـت. از 

تـعلّقات که عـبور کنیم، هـمهمه اي در وجـودمـان می یابیم که لحـظه اي خـامـوش نمی شـود. اگـر گـوشـه اي بنشینیم و لحـظه اي 

بـخواهیم مـتمرکز شـویم مـتوجّـه این هـمه شـلوغی در خـود خـواهیم شـد. آن شـخص در مـثال ابـتدا بـاید صـداهـاي بـرون را قـطع 

کند، که بـراي مـا هـمان تـعلّقات اسـت،  و سـپس بنشیند و ببیند درونـش را چـه قـدر آشـفته کرده اسـت، و نـداهـاي درونی را 

خاموش کند. حافظ فرمود:  

خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات 

مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی 

مـا بـاور کرده ایم که جسمیم، و جـز جـسم چیزي نیستیم. بـراي همین یک سـره در پی رفـع حـوائـج واقعی و اعـتباري 

جـسممان بـر آمـدیم. خـب مـعلوم اسـت نـجواي خـدا بـا روح را نـخواهیم شنید. این نـجوا بـا ذهـن شنیده نمی شـود. مـا هـمه ي 

عـمر عـادت کرده ایم در ذهـنمان گـفت  و گـو کنیم، در حـالی که ذهـن ذیلِ جـسم اسـت؛ و نـجواي الهی در وراي جـسم رخ 

می دهـد. بـنابـراین چـاره اي نیست جـز این که ابـتدا ذهـن آرام گیرد، و از خـطورات دائمی رهـا شـود، تـا انـسان فـرصتی پیدا کند 

و خـود را غیر از این جـسم بیاید. آن گـاه اسـت که الـهام الهی یافـت می شـود. مـطالـب بسیاري در این خـصوص هسـت که این 

نوشتار مجال آن نمی باشد.  
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آیات 9 و 10:  

قَدْ أَفْلحََ منَْ زَكَّاهَا، وَ قَدْ خَابَ منَْ دَسَّاهَا.  

زکی: 

مـقاییس: یدلّ علی نمـاء و زیادة و یقال الـطهارة زکاة المـال. قـال بـعضهم سمیّت بـذلک لأنّـها ممّـا یرجی بـه زکاء المـال و هـو زیادتـه و 

نمائه. و قال بعضهم سمیت زکاته لأنهّا طهارة.  

التحقیق: هو تنحیة ما لیس بحقّ و إخراجه عن المتن السّالم و ذلک کإزالة رذائل الصفات عن القلب. 

دو معنا براي زکی بیان شده است:  

1. نماء و زیادي که همان رشد است. 

2. طهارت.  

زکات مـال را بـا هـر دو مـعناي فـوق می تـوان مـعنا کرد. هـم زیادي مـال را عـطا کنید صحیح اسـت، هـم عـطا کنید تـا مـالـتان 

پـاکیزه شـود درسـت اسـت. بـه نـظر می رسـد طـهارت بـه نـماء می تـوانـد بـازگـردد ولی نـماء نمی تـوانـد بـه طـهارت بـرگـردد. رشـد 

معنوي انسان همان طهارت نفس است. چه بسا طهارت، مرتکز ذهنی لغویون بوده باشد. 

خیب: 

مقاییس: یدلّ علی عدم فائدة و حرمان. 

التحقیق: هو الیأس و المحرومیةّ بعد الرّجاء و الأمل. 

 : دسّ

مقاییس: یدلّ علی دخول الشیء تحت خفاء و سرّ. یقال دسست الشیء فی التراب أدسهّ دسّاً.  

التحقیق: هو الإخفاء و الستر بلحاظ کونه غیر مطلوب عند العرف و یستکرهه النّاس. 
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جـمع بـندي آیات ابـتدایی سـوره ي شـمس این دو آیه می بـاشـد. وقتی فـجور و تـقوا بـه انـسان الـهام می شـود، دو راه پیش روي 

او اسـت: راه سـعادت و شـقاوت؛ اگـر تـزکیه کرد و راه تـقوي پیمود قـطعاً رسـتگار خـواهـد شـد، و اگـر حقیقت را کتمان کرد، 

ناامُید و محروم خواهد شد. 

تـزکیه اصـلاح درون، و طـهارت بـاطـن اسـت. بـه همین جهـت زدودن خـویش از رذائـل، و آراسـتگی بـه کمالات را تـزکیه 

گـفته انـد. در واقـع ریشه ي تـزکیه تـوجـّه بـه حقیقت خـود، و دسـت شسـتن از خـودیت اسـت. اگـر کسی دائـماً مـشغول بـه نـداي 

درونی خود (الهمها) باشد، به طور قطع رستگار خواهد شد. این جا دیگر شاید نیست، می فرماید قد أفلح، قطعیت دارد.  

در مـقابـل زکّی، دسّـاهـا آمـده اسـت. در لـغت بیان گـردید که دسّ  پـنهان کردن اسـت. یعنی اگـر انـسان طبیعت و فـطرت خـویش 

را که هـمان الـهام درونی اسـت پـنهان کند، و بـه دنـبال خـواهـش هـا و امیالـش بـرود، و در پی رشـد و طـهارت خـویش نـباشـد، 

انجامش ناامیدي و حرمان است. این هم قطعی است و هیچ استثنائی ندارد. 

آمـدن دسّ در مـقابـل تـزکیه لـطافـت مهمّی دارد. لـغات زیادي می تـوانسـت در مـقابـل تـزکیه بیاید؛ امـّا دسّ آمـد. انـسان وقتی بـه 

خـودِ حقیقی اش (بـودِ خـود) تـوجـّه نـدارد، و آن را در ظـواهـر و خـواهـش هـا (نـمودش) دفـن می کند،  دچـار خسـران می شـود. 

بـنابـراین بهـتر اسـت بـر خـلاف روش مـعمول مفسـّرین که دسّ را بـا تـزکیه مـعنا کرده انـد،  تـزکیه را بـا تـوجـّه بـه دسّ مـعنا نـمود. 

در نتیجه تزکیه توجهّ به بودِ حقیقی خویش، فارغ از تمامی خواهش ها و امیال خود است. دقتّ بفرمایید. 

آیات فـوق بهـترین و در عین حـال مـوجـزتـرین عـبارات در تبیین راه سـعادت و شـقاوت اسـت. ارتـباط انـسان (نـفس) بـا 

خـداونـد مـتعال بیان می گـردد (الـهمها)؛ راه تـقوي از فـجور بـه او الـهام می شـود؛ راه رسـتگاري که تـزکیه اسـت بیان می شـود؛ و 

در مقابلش جز خسران و ناامیدي نخواهد بود.  
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آیات 11 تا پایان سوره:  

كَـذَّبَـتْ ثَـموُدُ بِـطَغوْاَهَـا، إِذِ انْـبَعثََ أَشْـقَاهَـا، فَـقَالَ لَـهُمْ رَسُـولُ الـلَّهِ نَـاقَـةَ الـلَّهِ وَ سُـقيَْاهَـا، فَـكَذَّبُـوهُ فَـعَقرَُوهَـا فَـدَمْـدَمَ عَـليَهِْمْ رَبُّـهُمْ بِـذنَْـبهِِمْ 

فَسوََّاهَا، وَ لاَ يخََافُ عُقبَْاهَا.  

ثـمود قـومی مـتجاوز بـودنـد. پیامـبري که بـراي آن هـا فـرسـتاده شـد حـضرت صـالـح بـود. آیه می فـرمـاید قـوم ثـمود بـه جهـت 

طغیانشان، پیامبرشان و حقایق را تکذیب کردند. معناي طغیان بارها عرض شد، طغیان به معناي تجاوز از حدّ است. 

اوج این طغیان بـرخـاسـتن شقی تـرینشان بـراي کشتن شـتر حـضرت صـالـح بـود. این شـتر بـا اضـافـه ي ملکی بـه خـداونـد مـتعال 

تقدیس و خاصّ گردید.  

رسـول خـدا (حـضرت صـالـح) بـه ایشان گـفت، شـتر خـدا و آبـشخورش را رهـا کنید. یعنی مـتعرّض این شـتر که مـنسوب بـه 

خدا شده است نشوید.  

امـّا آن هـا پیامـبرشـان را تکذیب کردنـد، و شـتر خـدا را پی کردنـد، بـه جهـت این گـناه خـداونـد عـذاب را پیاپی بـر ایشان فـرو 

فـرسـتاد، بـه طـوري که شـامـل هـمه ي آن هـا شـد، و همگی از بین رفـتند. مـراد از عـقر نحـر و کشتن شـتر اسـت. مـراد از دَمْـدَمَ 

فرستادن پیاپی است.  

و نسـبت بـه عـاقـبت آن هـا تـردیدي نـداشـت. ظـاهـراً ضمیر یخاف بـه خـداونـد مـتعال بـرگـردد، و مـراد از خـوف تـرس نـباشـد؛ چـرا 

که خـوف در خـداونـد مـعنا نـدارد، بلکه مـراد حتمی بـودن عـاقـبت ایشان بـاشـد. بـرخی نیز گـفته انـد ضمیر بـه أشقی بـر می گـردد، 

که بـه نـظر پـس از سـوّاهـا که هـمه شـان بـا خـاك یکسان شـدنـد درسـت نـباشـد. مـرحـوم عـلّامـه این آیه را قـریب بـه مـعناي آیه ي 

23 سوره ي انبیاء دانسته اند، که تقریب بسیار خوبی است: لا يُسئَْلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسئَْلوُنَ. 
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روایات زیر تطبیقی است بر شقی ترین انسان ها: 

کَانَ عَلِیٌّ (علیه السلام) یَقرَْأُ إِذِ انبَْعثََ أَشْقاها قَالَ فوََ الَّذِی نَفْسِی بیَِدِهِ لتَخُْضَبنََّ هَذِهِ منِْ هَذاَ، وَ أَشَارَ بیَِدِهِ إِلَی لحیِْتَهِِ وَ رَأْسهِِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۴۲، بحارالأنوار، ج۴۲، ص۲۳۷  

روایت شـده اسـت: امـام علی (علیه السـلام) این آیه را خـوانـد: إِذِ انـبَعثََ أَشْـقَاهَـا و فـرمـود: «و بـه خـدایی که جـانـم بـه دسـت 

اوست، این [محاسن] از [خون] این [فرق] خضاب خواهد شد. و به سر و ریشش اشاره کرد.  

عَـنْ عُـثْمَانَ بْـنِ صهُیَبٍْ عَـنْ أَبیِهِ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) لِعَلِیِّ بْـنِ أَبِی طَـالِـبٍ (علیه السـلام) مَـنْ أَشْقَی الأَْوَّلیِنَ قَـالَ 

عَاقرُِ النَّاقهًَِْ قَالَ صَدَقتَْ فَمنَْ أَشْقَی الآْخرِِینَ قَالَ قُلتُْ لاَ أَعْلَمُ یَا رَسوُلَ اللَّهِ قَالَ الَّذِی یَضرِْبکَُ عَلَی هَذِهِ وَ أَشَارَ إِلَی یَافوُخهِِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۴۲ بحارالأنوار، ج۱۱، ص۳۷۶  

عـثمان بـن صهیب از پـدرش نـقل کرده اسـت: پیامـبر خـدا (صلی االله علیه و آلـه) بـه امـام علی (علیه السـلام) فـرمـود: «یا علی 

(علیه السـلام)! شقی تـرین گـذشـتگان کیست»؟ گـفت: «کسی که نـاقـه [ي صـالـح (علیه السـلام)] را پی کرد». فـرمـود: «راسـت 

گفتی! شقی تـرین آیندگـان کیست»؟ گـفت: «نمی دانـم»!؟ گـفت: «او کسی اسـت که تـو را بـراي این کار می زنـد، او مـانـند 

پی کننده ي ناقه ي خدا است». 

این سـوره در ظـاهـر دو بـخش اسـت: آیات 1 تـا 10، و آیات 11 تـا انـتهاي سـوره. هـر بـخش بـه طـور مسـتقلّ مـعناي کامـل و 

روشنی دارد؛ و ظـاهـراً وابسـتگی مـعنایی بـه هـم نـدارد. امـّا بـه نـظر چنین می آید که داسـتان قـوم ثـمود، بیانِ یک مـصداق از وَ 

قَـدْ خَـابَ مَـنْ دَسَّـاهَـا اسـت. انـسان هـا دو دسـته انـد: اهـل مـراقـبت و غـافلین؛ از دسـته ي دوم یک مـثال آشکار زده شـده، و 

سرانجامشان بیان می گردد.
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